
يك روز بازرس بهداشت به يك گاوداري رفت و پرسيد: 
»چه‌چيزي براي خوردن به گاوها مي‌دهيد؟«

صاحب گاوداري گفت: »پوست هندوانه، آشغال و هرچه 
گيرمان بيايد!« بازرس او را جريمه كرد و رفت.

چندروز بعد يك نفر آمد و همين ســؤال را پرســيد. 
صاحب گاوداري كه اين‌بار ترســيده بود، گفت: »ميگو 

بخارپز، آب‌پرتقال طبيعي، بستني شكلاتي و...«
مرد عصباني شد و گفت: »از طرف سازمان مبارزه با 

گرسنگي آمده‌ام و شما را جريمه مي‌كنم.«
چند روز بعد، دوباره شخصي به گاوداري آمد و 

همان سؤال را پرسيد.
صاحب گاوداري كه ديگر كلافه شــده بود، 
گفت: »ما يك 5 هزار توماني به هر يك از گاوها 
مي‌دهيم و مي‌گوييم برويد، هرچه دوست داريد 

بخريد و بخوريد!«

مامان پشــه: »بچّه‌ها!‌ مراقب 

آدم‌ها باشيد. آن‌ها ما را مي‌كُشند.«

پشه كوچولو: »ولي مامان آن‌ها 

خيلــي مهربانند. ديروز يكي از 

آن‌ها هي برايم دست مي‌زد.«

مرد: »آقاي دكتر! به هر كجايم دســت مي‌زنم، درد 
مي‌گيرد. نمي‌دانم به چه بيماري مبتلا شده‌ام!«

شكسته است!«دكتر: »بيماري مهمّي نداريد. آقا شما انگشتتان 
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پسر: »نه! براي خودم!«فروشنده: »براي آفتاب؟«عينك به من بدهيد.«پسري وارد عينك‌فروشي شــد و گفت: »آقا لطفاً يك 

قاضی: »تو هنگام دزدی اصلًا به فکر دخترهایت بودی؟«
دزد: »چرا آقــاي قاضي! ولی چیز به درد بخوري برای 

آن‌ها پیدا نکردم.«

پيام به دوستش علي گفت: »اگر گفتي وقتي يك 

دايناسور از روي بوته‌هاي توت‌فرنگي رد مي‌شود 

چه مي‌شود؟«

علي: »خب معلوم است! مربّاي توت‌فرنگي 

درست مي‌شود!«

لطفاً اخم نکنید

ودرزی
 علی گ


